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یادداشت

کمبود نیروی توان بخشی
برای دانش آموزان چند معلولیتی

ایســنا: رئیس گروه تألیــف و برنامه ریزی درســی و آموزشــی نوآموزان و 
دانش آموزان اختلال طیف اتیســم و چند معلولیتی با بیــان اینکه افراد با 
اختلال طیف اتیسم نقص در ارتباط و تعامل اجتماعی، فعالیت ها و علایق محدود 
و رفتارهای تکراری دارند، گفت: اتیسم اختلالی است که درمان ندارد، بلکه با ارائه 
خدمات ویژه  رفتار درمانی، آموزشــی و توان بخشــی می توان باعث کاهش شدت 
اختلال و بهبود نســبی شد. نسیم عزیزی درباره نحوه رفتار والدین با کودکان دارای 
اختــلال طیف اتیســم گفت: با توجه به اهمیت مشــارکت خانواده هــا در اجرای 
برنامه های آموزشی و توان بخشی کودکان با اختلال طیف اتیسم و زمان بیشتری که 
لازم اســت والدین با فرزندان شان بگذرانند، نیازمند برنامه ریزی است. در مهر ۱۴۰۳ 
سه عنوان کتاب درسی آمادگی ۱ دوره پیش دبستانی ویژه نوآموزان با اختلال طیف 
اتیسم تألیف و در مدارس استثنائی به اجرا درآمده است. او با بیان اینکه برای اولین 
بــار در این کتاب درســی، فصلی به خانواده ها اختصاص یافته اســت تا در اوقات 
فراغت (فعالیت های خارج از مدرسه) بدانند با نوآموزان دارای اختلال طیف اتیسم 
چه فعالیت هایــی را باید انجام دهند، افزود: همچنین بــا توجه به رویکرد تدوین 
محتوا، بازی ها طوری طراحی شــده که خانواده ها نیز می توانند آن را در خانه اجرا 

کرده و در امر آموزش فرزندان شان مشارکت داشته باشند.
رئیس گروه تألیف و برنامه ریزی درســی و آموزشــی نوآموزان و دانش آموزان 
اختلال طیف اتیسم و چند معلولیتی با بیان اینکه افراد با اختلال طیف اتیسم نقص 
در ارتباط، تعامل اجتماعی، فعالیت ها و علایق، محدود هستند و رفتارهای تکراری 
دارند، ادامه داد: این مشــکلات، خانواده را با چالــش مواجه می کند که اولین گام 
برای کاهش مشــکلات این افراد، برقراری رابطه و تعامل با آنان است که از طریق 
بازی های مورد علاقه این کودکان مانند شن بازی، خمیربازی، آب بازی، کف بازی، بازی 
مقابل آینه، ماشین بازی و احترام به ترجیحات آنها و لجبازی نکردن می توان به سوی 
برقراری رابطه و تعامل با کودک اختلال طیف اتیســم گام برداشت. تأکید می کنم 
که گام اول کار با این کودکان برقراری رابطه و تعامل اســت. عزیزی با بیان اینکه با 
توجه به شــدت اختلال، زمان ایجاد برقراری رابطه و تعامل متفاوت اســت، گفت: 
شدت اختلال، زمان برقراری رابطه و تعامل را افزایش می دهد که توصیه می شود 
در ایــن موارد از خدمات کار درمانگر خبره اســتفاده شــود. همچنین برای کاهش 
مشکلات کم حسی و بیش حسی این کودکان نیز از کار درمانگر متخصص این حوزه 
کمک گرفته شــود. او با بیان اینکه این گروه از کودکان و دانش آموزان، گاهی مواقع 
رفتارهای چالش برانگیزی را از خود نشــان می دهند، افزود: توصیه می شــود برای 
کمک به حل مشــکل، والدین ابتدا ببینند چه اتفاقاتی برای کودک رخ داده اســت، 
فرضیه ها را بررســی کنند تا عامل ناراحتی ، گریه و پرخاشــگری کودک را پیدا کنند، 
ســپس به حل مشکل اقدام کنند. در این زمینه می توانند از مشاوران متخصص در 
این حوزه کمک بگیرند. رئیس گروه تألیف و برنامه ریزی درسی و آموزشی نوآموزان 
و دانش آموزان اختلال طیف اتیسم و چندمعلولیتی با بیان اینکه باید محیطی امن، 
بدون شلوغی و آرام برای افراد با اختلال طیف اتیسم فراهم شود، ادامه داد: کار با 
کودک با اختلال طیف اتیسم کار فوق العاده سختی است، متأسفانه گاهی اطلاعات 
اشــتباه، والدین را در کار با این افراد سردرگم می کند و باعث می شود والدین بدون 
هماهنگی با روان پزشــک، داروهای تجویز شده را قطع کنند اما باید دانست اتیسم 
اختلالی اســت که درمان ندارد، بلکه با ارائه خدمات ویژه  رفتار درمانی، آموزشی و 
توان بخشــی می توان باعث کاهش شدت اختلال و بهبود نسبی شد. عزیزی با بیان 
اینکه همه تلاش ها به ســمت افزایش کیفیت زندگی افراد با اختلال طیف اتیسم 
و خانواده ها اســت  گفت: توصیه می شــود خانواده ها همراهی و مشارکت لازم را 
با معلمان، نوآموزان و دانش آموزان با اختلال طیف اتیســم در مدارس اســتثنائی 
داشته باشــند. او درباره نحوه اطلاع خانواده ها از اختلال فرزندشان افزود: اختلال 
طیف اتیســم علائم خود را قبل از سه سالگی نشــان می دهد. عدم برقراری ارتباط 
چشمی، مشکل در تغییر وضعیت محیطی، گریه زیاد، عدم برقراری رابطه، تعامل 
و علایق محدود و رفتارهای تکراری مانند بال بال زدن دســت ها و... باعث می شود 
والدین به متخصص مربوطه مراجعه کنند. رئیس گروه تألیف و برنامه ریزی درسی 
و آموزشــی نوآموزان و دانش آموزان اختلال طیف اتیســم و چند معلولیتی با بیان 
اینکه هنوز علت قطعی برای ابتلای کودکان به این اختلال شــناخته نشــده است، 
ادامــه داد: با توجه به افزایش آمار، عوامل ژنتیکــی، آلودگی های زندگی صنعتی 
می تواند علل احتمالی این اختلال باشد. عزیزی درباره وظایف جامعه در برخورد با 
افراد با اختلال طیف اوتیســم، گفت: آموزش و پرورش استثنائی، رسانه ها، سازمان 
بهزیستی، وزارت بهداشت، شهرداری ها و انجمن ها و... در حیطه وظایف خود، باید 
به آگاهی بخشــی جامعه اقدام کنند، به  طور مثال درباره شــناخت ویژگی های این 
افراد، ایجاد انطباق های محیطی درباره مشکلات حسی آنان، وسایل نقلیه مناسب 
رایگان، بیمه های درمانی و توان بخشی، همچنین باید برنامه ریزی شود تا با برگزاری 
همایش ها و رســانه های جمعی آگاهی بخشــی  برای جامعه انجام دهند، نه تنها 
برای گروه اختلال طیف اوتیسم، بلکه برای همه گروه ها با نیازهای ویژه، زیرا زمانی 
که جامعه  نســبت به افراد با نیازهای ویژه آگاهی و شــناخت لازم را نداشته باشد، 
نمی تواند جامعه ای پذیرای همه افراد و دارای فرصت های برابر برای همه باشــد. 
او با بیان اینکه همه دانش آموزان با اختلال طیف اوتیســم، کم توان ذهنی نیستند، 
افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد این گروه دارای مشــکلات ذهنی هســتند و حدود ۲۰ تا ۳۰ 
درصد با هوش بهره عادی هستند و می توانند تا دوره متوسطه پیش بروند و حتی 
درصدی از آنان دارای استعدادهای خاص هستند، موسیقی می نوازند که اگر خوب 

شناسایی شوند، می توانند موفقیت هایی را به دست آورند.
رئیس گروه تألیف و برنامه ریزی درســی و آموزشــی نوآموزان و دانش آموزان 
اختــلال طیف اتیســم و چند معلولیتی با بیان اینکه در حال حاضر ســه هزار و ۸۰۰ 
دانش آموز با اختلال طیف اتیســم در مدارس اســتثنائی کشور شاغل به تحصیل 
هســتند، گفت: حدود ۲۰۰ دانش آموز هم در مدارس عادی تحت پوشش آموزش 
تلفیقــی و فراگیر هســتند. عزیزی با بیــان اینکه طبق بررســی های به عمل آمده، 
کتاب های نوآموزان و دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم باید با توجه به ویژگی ها، 
نیاز و با رویکرد شایستگی محور طراحی شود، افزود: از سال ۱۴۰۳ سه عنوان کتاب 
درســی، آمادگی ۱ با رویکرد عصبی تحولی، تألیف و به مدارس ارســال شده است 
که به صورت ارائه بازی های متناسب سازی شده در هشت حیطه «پردازش حسی، 
مهارت های روزمره زندگی، تحول اجتماعی-هیجانی، تحول حرکتی، تحول ادراک 
و شــناخت، تحول زبان و ارتباط و اوقات فراغت» طراحی شده، برای سال ۱۴۰۴ نیز 
محتوای درسی آمادگی ۲ در حال تألیف است و به صورت پلکانی نیز تألیف دروس 
پایه های ابتدایی در دســتور کار است. هدف این اســت که مهارت های زندگی این 
دانش آموزان افزایش پیدا کند و برای دوره ابتدایی هم، محتواها بر اســاس رویکرد 
شایســتگی محور طراحی شود تا کیفیت زندگی این افراد و خانواده ها افزایش یابد. 
او بــا بیان اینکه در حال حاضــر دانش آموزان با اختلال طیف اتیســم در دوره دوم 
متوســطه کاردانش خاص مدارس اســتثنائی در سه رشــته خدمات امور اداری، 
کمک باغبانی و رشــته موسیقی مشغول تحصیل هســتند، افزود: در حال طراحی 
رشــته های متناسب سازی شــده برای دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم هستیم. 
رئیس گروه تألیف و برنامه ریزی درسی و آموزشی نوآموزان و دانش آموزان اختلال 
طیف اتیســم و چند معلولیتی با بیان اینکه در آموزش و پرورش استثنائی با کمبود 
نیروی توان بخشی برای این دانش آموزان مواجه هستیم که باید نسبت به جذب و 
استخدام آنان اقدام شود، عنوان کرد: این افراد در حال حاضر از خدمات توان بخشی 
برون مدرسه تحت پوشش بیمه سلامت اســتفاده می کنند. عزیزی در پایان اظهار 
کرد: تمام تلاش ما در آموزش و پرورش استثنائی، کمک به ارائه خدمات آموزشی و 
توان بخشی باکیفیت است تا این گروه بتوانند در جامعه زندگی بهتری داشته باشند.

با دانش آموزان نسل امروز 
چطور رفتار کنیم؟

امروزه مســائل فرهنگی و اجتماعی و نوع نگرش نسل های متفاوت 
مهم تریــن و اصلی تریــن موضــوع و چالــش بیــن خانواده هــا و 
آموزش وپرورش و حتی اولیا و مربیان اســت. آنچه واضح و آشــکارا در بین 
نســل «آلفــا» و بعد از آن «بتا» دیده می شــود، تناقض بیــن افکار و نگرش 
نسل های پیشین اســت که گاهی حتی از جانب نسل جدید به عقب ماندگی 

زمانی یا حتی عقب ماندگی فکری نیز خوانده می شود.
 نســل های پیشین بنا بر قواعد و دستاورد خانواده و شاید محکوم به افکار در 
دوره خود، فروتنانه و متواضع ســر به زیر آورده و آنچه را پیشــینه آن نسل 
می خواست، به اجرا می گذاشتند. تفاوت نوع گفتار و نوع پوشش و حتی نوع 
تفکر در کمتر از ۱۰ ســال آن چنان بین این دو نسل حاکمیت خود را به اثبات 
رســاند که خانواده و آموزش و پرورش نیز بعد از مقابله های بسیار خود را در 

برابر این افکار و پوشش تسلیم دیدند.

نیاز به دیده شدن
 البته  نباید ســرعت پیشــرفت و تکنولــوژی در جهان را نادیــده گرفت، اگر  
دنیای مد و فشــن را در اولویت قــرار ندهیم. چنانچــه می دانیم، زیبایی در 
همه انســان ها و رســیدن به کمال در آن نهادینه شــده اســت. اما امروزه 
شــگفت انگیزبودن و نیاز به دیده شــدن جای آن را پر کرده است. از آنجایی 
که وجود انسان را برای دســتاوردهایش و آنچه باقی می گذارد می دانم، در 
نتیجه در کمال تأســف در پس این نوع رفتار و کردار و پوشش هیچ چیزی به 
غیر از دیده شــدن نمی توان یافت. نوجوانان در این سن و سال گاهی بی هدف 
و گاهی با هدفمندی جنسی از پوشش و زیورآلات و حتی عکس های دنیای 
مجازی استفاده می کنند. زمانی که پای درددل و حرف های آنان می نشینی، 
درون آنها طفلی بی تکیه گاه و ســردرگم که خود را متعهد به رعایت اصول 
از جانب دنیای مجازی و دوستان خود می داند، می بینی. با کمی عمیق شدن 
درون بعضی از آنها که حتی در طبقات پایین تر و در مناطق متوســط ساکن 
هســتند، می بینیم که شاید این افکار و عکس العمل ها انجام نشده باشد، اما 
اگر میدانی برای اجرا فراهم باشــد، قطعا آنها نیــز یک بار امتحان کردن این 

پوشش و رفتار را بد نمی دانند.
 

پرورش مهم تر از آموزش
گاهی چنان در صحبت های صمیمانه با این نسل، بی هدفی و بی برنامگی را 
حس می کنیم که اگر خود را در جایگاه آنان بگذاریم، قطعا دچار انجماد روح 
و قلب خواهیم شــد و این همان دردی اســت که این نسل به آن مبتلاست. 
همواره معتقد هستم پرورش در این دوره مهم تر از آموزش است. اما اگر این 
پرورش را با جنگ در مقابل این افراد بی پناه اشتباه بگیریم، قطعا نقش منفی 
در روابط بین طرفین نصیب ما اولیا و مربیان خواهد شــد. باید پذیرفت آنچه 
را می بینیم و آنچه در جامعه رخ می دهد، ثمره جهان بینی متفاوت بین نسل 
گذشته و حال اســت. باید پذیرفت که حکم کردن و قاطعیت برای این نسل 
بی مفهوم است و برخلاف نسل گذشته، زندگی برای این نسل بسیار هموارتر 
و آسان تر است؛ زیرا از نظر آنان هیچ نگرش بد و کریه و منکری وجود ندارد و 
همه چیز در این دنیا ارزش یک بار امتحان کردن را دارد ولو خطری تهدیدشان 
کنــد. در مدارس و دانشــگاه ها در مناطق مختلف کاملا اثــر جغرافیایی آن 
منطقه را می توان در رفتار و پوشــش دانش آموزان و دانشجویان درک کرد. 
هرچه به مناطق پایین تر می رویم، تأثیر مذهب و متعهدبودن بیشــتر اســت، 
برخــلاف مدارس و دانشــگاه های مناطق بالاتــر. آزادی در بیان و آزادی در 
پوشــش را کاملا می توان در مناطق بالاتر حس کرد و نکته جالب توجه آن 
اســت که ادارات آموزشــی و اولیا و مربیان نیز به همان نسبت این آزادی را 
پذیرفته اند. گویا قاعده برقرار در مناطق را بیشــتر بومیان آن منطقه و اولیای 

دانش آموزان و دانشجویان مشخص می کنند. 
دوســتی و دشمنی با این نســل فقط از درونمان سرچشمه می گیرد. تا آنجا 
کــه به قطع می توان گفت هر چه بیشــتر بپذیریم، خود نیز آســوده تر زندگی 
خواهیــم کرد و هر چــه کمتر درک کنیم و روابط را رســمی تر کنیم، خود نیز 
آسیب بیشــتری خواهیم دید. تجربه دوستی با این نسل را همیشه در وجود 
خودمــان حس خواهیم کــرد؛ زیرا بایــد بدانیم در آینــده ای نه چندان دور 
افسار کشور و دنیا به دســت آنان خواهد افتاد. پس دور از انتظار نیست اگر 
بگوییــم ما در برابر تغییرات و این نســل باید کمی صبورتــر و متواضعانه تر 

برخورد کنیم.

آثار سوء  سیستم آموزشی گذشته بر نسل جدید
بــه طور مثال، در تعاملات بســیاری که به دلیل موقعیت شــغلی با این 
گروه دارم، یک نکته به طور معمول وجود دارد که آنها با جریان فکر نســل 
قبل از خودشان فرســنگ ها فاصله دارند. فقط در صورتی در تعامل با آنها 
موفق خواهیم شــد که ارتباط دوســتانه و صمیمی با آنها داشــته باشــیم؛ 
هرچنــد  در ایــن صورت هم چالش هایــی وجود خواهد داشــت که نیاز به 
مدیریت جدی دارد. اما نســل دانش آموزان و حتی دانشجویان جوان حالا با 
نســل قبل از خودشان بســیار فاصله دارند. سیستم آموزشی که پیش از این  
روی آنهــا جواب می داده، حالا دیگر جواب نخواهد داد و حتی آثار ســوء به  
جای می گذارد. امرونهی کردن های سیستم آموزشی مدارس و دانشگاه که تا 
چند ســال قبل مرسوم بوده و همه آن را پذیرفته بودیم، برای این نسل اصلا 
تعریف نشده و نیاز اســت متخصص هایی در این زمینه گرد هم جمع شوند 
و این نوع رفتارها را که با هدف تربیت ســالم با دانش آموزان و دانشــجویان 
اعمال می شــده، مورد بازبینی قرار دهند. باید بپذیریم که چاره ای نیست جز 
اینکه ما با این نســل صبورانه تر رفتار کنیم؛ چون غیر از آن به هیچ نتیجه ای 

نخواهیم رسید.
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کلاس آنلاین مدارس خوب نیست
استرس قطع و وصل شدن کلاس آنلاین و صداهای بریده بریده ای که بعد 
از چند دقیقه کامل قطع می شود، همه بخشی از دغدغه معلم و والدین در 
روزهای تدریس مجازی است. پنچ مادر که دانش آموز مقطع ابتدایی دارند، 

در مورد این موضوع با «شرق» گفت وگو کردند.
همه آنها از کیفیت اپلیکیشــن شــاد گله دارند و فرزنــدان برخی از آنها 
چون در مــدارس غیردولتــی درس می خواننــد، این امــکان را دارند تا از 
برنامه های بهتری برای برگزاری کلاس استفاده کنند. هرچند همه از دانش 
کم فرزندانشــان نســبت به کلاس درس می گویند که در صورت توان مالی، 
مجبورند بعدا کلاس جبرانی بــرای دانش آموزان خود در نظر بگیرند. یکی 
از آنها که مادر کودکی کلاس ســومی اســت، به نگرانی از بی ســوادماندن 
کودکــش اشــاره می کند که از اول ابتدایی پســرم، کرونــا اوج گرفته بود و 
بیشــتر کلاس هــای درس بچه ها مجازی بود. کرونا هم که تمام شــد، حالا 
آلودگی و کم بودن انرژی باعث شــده بیشتر روزهای سال بچه ها به صورت 
آنلاین در کلاس حاضر شــوند. با وجودی که ما برای مدرسه فرزندم هزینه 
خوبــی کردیم ولی می دانم حداقل از ریاضی چیــز چندانی نمی داند. اصلا 
درســت درس ها را یاد نگرفت. در طول کلاس مدام از کلاس بیرون می آید 
و مدیریت این ماجرا بســیار سخت اســت. ما باید هر روز تمام وقت کنارش 
باشــیم تا کلاس قطع نشــود یا خودش بیرون نیاید. در طول تدریس، خیلی 
از تمرین هــا را هم اشــتباه حل می کنــد؛ چون معلم نمی توانــد نظارتی بر 
همه چیز داشــته باشــد. همه اینها در حالی اســت که یک عکس یا صوتی 
کــه معلم برای بچه ها می فرســتد تا مدت ها طول می کشــد آپلود شــود. 
حالا ما مدتی اســت از برنامه شاد اســتفاده نمی کنیم؛ چون این اپلیکیشن 
واقعا افتضاح اســت و خودش یک آســیب مضاعف برای آموزش کودکان 
به حســاب می آید. با این حال بیش از شــش دانش آموز ابتدایی و متوسطه 
اول در گفت وگــو بــا «شــرق» داده های قابــل تأملی دادند. بیشــتر آنها از 

اینکه صبح ها می توانند کمی بیشــتر بخوابند خرســند بودنــد، اما چون در 
کلاس آنلاین تجربــه زنگ تفریح و بازی با همکلاســی های خود را ندارند، 
احســاس ناراحتــی می کردند. دانش آموزان متوســطه اول حتــی به نبود 
امــکان هم صحبتی با همکلاســی های خود ســر کلاس درس هم اشــاره 
می کردنــد. در بیــن این گفت وگوها، یک موضوع بســیار مهــم، نبود تمرکز 
کافی در کلاس آنلاین اســت که این دانش آموزان به اشکال مختلف به آن 
اشــاره کردند. کودکان کمی بزرگ تر اشــاره کردند کــه گاهی در بین کلاس 
مجازی وارد برنامه های دیگر گوشــی می شوند و همین منجر به پرت شدن 
کامــل حواسشــان می شــود. کوچک تر ها هــم معمولا بــدون محدودیت 
ذهنی هر زمان که مناســب می بینند، از پای صفحه گوشــی بلند می شوند 
و کلاس را نیمــه رها می کنند که همین به مدیریــت کامل والدین در طول 
کلاس درس نیــاز دارد. هرچند  باعث زحمــت مضاعف برای اعضای خانه، 

مخصوصا مادر و پدر خواهد شد.

کلاس آنلاین خلاقیت معلم را خاموش می کند
با وجود تمام این چالش ها که دانش آمــوزان و والدین را درگیر می کند، 
معلم ها هم شــرایط مشابه و چه بســا پیچیده تری دارند. یکی از معلم های 
پایه ابتدایی در گفت وگویی که با «شــرق» داشــت، از دانش آموزان کلاس 
اولــی می گفت که حین کلاس درس  اسباب بازی هایشــان را جلوی دوربین 
می آورند یا در بغل می گیرند که همین منجر به بی نظمی کلاس می شــود. 
در صورتی که اگر همین کودکان در کلاس درس بودند، تعامل بینشان قابل 
کنترل تر بود. معلم کلاس ســومی دیگر اشــاره می کند که ما خوشبختانه با 
موافقت مدرســه دیگر از اپلیکیشــن شاد اســتفاده نمی کنیم و برای همین 
میزان قطعی برنامه خیلی کم شــده، اما موضوع مهم میزان تمرکز کودکان 
زیر ۱۰ ســال اســت. ما چطور باید از این بچه ها توقع داشته باشیم تا به یک 
صفحه گوشــی برای چند ساعت زل بزنند؟ پتانســیل و انرژی این بچه ها را 

در نظر بگیریم. کنترل بچه ها در کلاس حضوری هم دشــوار است چه برسد 
به کلاس آنلاین. ما در کلاس حضوری با شــاگردانمان مدام بازی می کنیم، 
شــعر می خوانیم که هم مدیریت کلاس راحت تر اســت و هم با این روش 
درس یاد می گیرند، ولی در کلاس مجازی من دســتم برای این کارها بســته 
اســت و مدام نگران سطح دانش بچه ها در پایان سال هستم. هرچند تمام 
تلاشم را می کنم تا کلاس جبرانی برایشــان بگذارم ولی چقدر این موضوع 

جبران کننده است؟
فرد دیگری که معاون آموزش آنلاین مدرســه  ابتدایی و متوســطه اول 
اســت، از کیفیت آموزش دانش آموزان گلــه دارد و می گوید: «طبق چیزی 
که مــا در این مدت دیدیــم، کلاس های آنلاین اول بــرای معلم و بعد هم 
برای مادرها خیلی سخت تر است. باز اینجا تفاوت های بین مدارس دولتی و 
غیرانتفاعی وجود دارد که در مدارس پولی مثلا با اسکای روم کار می کنند و 

راحت تر محتواها را معلم و دانش آموزان به اشتراک می گذارند.
به نظــر مــن برنامه های ایتــا و شــاد بــرای برگــزاری کلاس آنلاین و 
اشــتراک گذاری داده ها خیلی ناکارآمد اســت. الان در مدرســه ما روزهای 
تعطیل کــه بچه ها کلاس آنلایــن دارند، هر مطلبی گفته می شــود، باز در 
کلاس حضوری هم باید تکرار شــود؛ یعنی جایگزین مدرسه و کلاس درس 
نخواهــد بود. الان برخــی از دانش آمــوزان ما اصلا تا آخــر کلاس آنلاین 
نمی نشــینند و باید کسی کنارشان باشد و مراقب باشد از کلاس بیرون نروند. 
کودکان کلاس ششــمی داریم که صفحه کلاس آنلاین جلوی شان باز است 
اما در برنامه های دیگر گوشــی ســرک می کشــند و ایجاد تمرکز در بین آنها 
برای نشســتن سر کلاس آنلاین واقعا سخت اســت. از طرفی ما با ماجرای 
کندی اینترنــت و قطع آن هم روبه رو بودیم. وقتــی برق می رفت، معمولا 
اینترنت هم ضعیف تر می شــد. بین آموزش آنلایــن و آموزش حضوری که 
معلم و دانش آموزان سر کلاس هستند، تفاوت بسیاری وجود دارد که قابل 

مقایسه نیست».

کلاس آنلاین یک وقت گذرانی آموزشی است
شاید بتوان گفت با وجود آلودگی هر ساله، بسیاری از روزهای فصل سرد 
با تعطیلی همــراه خواهد بود که این موضوع باعث برپا شــدن کلاس های 
آنلایــن مــدارس خواهد شــد. نرگس ملک زاده، کارشــناس آموزشــی، به 
همین موضوع اشــاره می کند و به «شــرق» می گوید: «درباره مجازی شدن 
کلاس های درس انتقادات بســیاری مطرح اســت که بیشــتر آن به ساختار 
آموزش مجــازی برمی گردد. باید برنامه هایی داشــته باشــیم تا این حجم 
ترافیــک دانش آموزی را در تعطیلات و در اپلیکیشــن شــاد مدیریت کنیم. 
متأســفانه ما این امکانات را نداریم و در زمان آلودگی هوا، ســرمای زیاد یا 
چالش ناترازی انرژی که کلاس ها بیشــتر مجازی می شــود، این انتقادات از 
کلاس آنلاین هم بیشــتر می شــود. کلاس آنلاین در جایگاه رسمی کشور ما 
نمی توانــد قرار گیرد و نمی توانیم آموزش رســمی را در شــاد برگزار کنیم. 
تــا الان فقط از این ابزار به  عنوان یک یاری رســان و کمک آموزش می توان 
اســتفاده کرد. به ویژه افت شــدید دانش آموزان در ســال های بعد از کرونا؛ 
زمانی که ما شــعار می دادیم آموزش تعطیل نیست، ولی آموزش با کیفیتی 
هــم نداشــتیم، یعنی آموزشــی را که بتوان از آن برداشــت کــرد و همراه 

با یادگیری باشد، نداشتیم».
ایشــان به تعداد زیــاد تعطیلات در ســال تحصیلی و اهمیت بررســی 
دقیق اشــاره می کند و می گوید: «در حال حاضر می توانیم بیشتر تعطیلات را 
پیش بینی کنیم. مثلا می دانیم هر ســال در فصل ســرما تعطیلات خواهیم 
داشــت، بنابراین بایــد از همه جهات آمادگی برای این تعطیلات را داشــته 
باشــیم. از طرفی در زمان کلاس آنلاین کــودکان و حتی معلم تمرکز کافی 
بر مباحــث ندارند. در زمان کلاس حضوری اگر حــس کنیم کودک متوجه 
مفاهیم نشده، ســریع ورود می کنیم، اما در فضای مجازی و آموزش آنلاین 
چنین دسترسی ای به دانش آموزان نداریم و کودکان را فقط از طریق صفحه 
گوشــی می توانیم مدیریت کنیم. یکی از نتایج ایــن آموزش بی کیفیت را ما 

در آزمون هــای تیمز و پرلز می بینیم که در این ســال ها دانش آموزان ایرانی 
چقدر دچار افت شــدند. در آخرین مورد کشــور ما از بین ۵۸ کشــور، رتبه 
۵۴ را به دســت آورد که انتقاداتی به همراه داشــت و دســتور بررسی این 
موضوع داده شد. هرچند  هر سال بعد از اعلام این نتایج این دستورات برای 
پیگیری داده می شود و سال بعد از آن که دوباره شاهد نتایج این آزمون های 
بین المللی هســتیم، تغییر خاصی نکرده است و روند همچنان نزولی بوده. 
این آزمون ها اصلا ســخت نیســت و همه عملیات اصلی ریاضی است که 
بچه هــا در همان ابتدا یــاد می گیرند. مثل جمع و تفریق ســاده یا خواندن 
نمودار است. نتایج این آزمون ها هم می تواند به آموزش نادرست ما مربوط 
باشد یا سیاســت های نادرست باعث می شــود که ما نتایج آن را در آزمون 

بین المللی ببینیم. 
طبق این نتایج، ۲۱ درصد دانش آموزان ایرانی عملکرد ضعیفی داشــتند 
و حتی ۷۰ درصد دانش آموزان پســر بــه حداقل یادگیری نرســیده بودند؛ 
درحالی که این حداقل یادگیری پایین ترین ســطح یادگیری خواهد بود. اعلام 
شده بود که ۴۱ درصد دانش آموزان ایرانی به نقطه ۴۰۰ که همان پایین ترین 
ســطح یادگیری است نمی رسند. این ۴۱ درصد، تقریبا نیمی از دانش آموزان 
ما را شــامل می شود. همه اینها نشــان از بی نتیجه بودن آزمون های کلاس 
آنلاین اســت. حتی با وجودی کــه معلم ها در این زمینه به روز شــدند، ما 
مشــکل ســخت افزاری و نرم افزاری داشــتیم و دانش آموزانی که گوشــی 
یا تبلت نداشــتند که الان این مشــکل را تقریبا ندارند، امــا هنوز هم نتیجه 
مطلوبی را از آموزش آنلاین نمی گیریم. یکی از دلایلی که باعث آســیب به 
کودکان دانش آموز ما شــده، همین اســت که آموزش ما به دلیل تعطیلات 
به ســمت آنلاین رفته اســت. تمرکزی که نه دانش آموز دارد و نه معلم و 
تقریبا یک وقت گذرانی آموزشــی است. شاید اگر مثل برخی مدارس خاص 
یک نرم افزاری غیر از شــاد داشــتیم، نتیجه بهتــری می گرفتیم. در روزهای 
شــلوغ و پیک حضور در این برنامه، حتی امکان ارســال پیام متنی و صوتی 

هم مقدور نیســت. اپلیکیشن شــاد واقعا ملال آور است و با توجه به وجود 
تعطیلی هــای بعدی که خواهیم داشــت، بهتر اســت بــرای این موضوع 

برنامه ریزی شود».

مدرسه در خطر است
شــاید بتوان گفت  آموزش مهم ترین مســئله در هر جامعه به حســاب 
می آید. در ســاده ترین شکل آن، سیستم آموزشــی و مدرسه وظیفه تربیت 
و آمــوزش بــه کــودکان را دارد  تا به افــرادی متخصص تبدیل شــوند، اما 
در حال حاضــر با توجه به نتیجه آزمون های بین المللی، از وضعیت ســواد 
دانش آموزان ایرانی تقریبا ما با دانش آموزان بی ســوادی سروکار داریم که 
به دلیل خلأهای سیســتم آموزشــی هر روز این میزان سوادشان بهبود که 
پیــدا نمی کند که هیچ، بلکه حالت نزولی تــری هم به خود می گیرد. در هر 
حال بعد از ســال های همه گیری کرونا که شــاهد افت تحصیل بسیاری از 
دانش آموزان بودیم، جبران خســارتی برای این افراد انجام نشد و حالا هم 
با افزایش تعطیلات و مجازی شــدن کلاس ها، دوباره شاهد خسارتی جدید 
بــر دانش این کــودکان و کلاس درس هســتیم. در  این  بیــن خانواده هایی 
هســتند که امــکان جبران این خســارت را دارنــد و با هزینه بــرای معلم 
خصوصــی و وقت گذرانــدن با فرزند خــود راه حل این مســئله را تا حدی 
پیــدا می کنند. اما باید در نظر گرفت که خانواده های بســیاری هم هســتند 
که هر ســال با زحمت حتی هزینــه مدارس دولتی فرزنــدان خود را تهیه 
می کنند و تــوان جبران عقب ماندگی فرزندشــان را ندارنــد. موضوعی که 
مقصر اصلی آن نه خانواده و نه حتی دانش آموزان هســتند، بلکه سیستم 
آموزشــی و ســازمان های مربوط به آن هســتند که به دلیــل نبود مدیریت 
صحیح در پســت یا مقامــی که دارند، منجر به قربانی شــدن دانش آموزان 
کشــور شدند. مســیر پیش رو از نظر بســیاری از کارشناســان چندان روشن 

به نظر نمی رسد.

مدرسه خانه دوم همه ما آدم هایی است که روزی در آن درس خوانده ایم؛ 
خانه ای که گاه مملو از حس تحقیر و خشونت بوده است. احتمالا بسیاری از 
ما خاطرات مختلفی از روزهای مدرســه خود داریم. روزهایی که گذشت  اما 
یاد آن هر از گاهی در ذهن مان روشن می شود. رفتارهای قهری مدیران مدارس 

که هنوز آثارش بر روان ما مانده است.
کیفیت آموزشــی  و  پرورش فقط به بخش آموزشــی آن نیست، کما اینکه 
شــاید بخش پرورشی آن اهمیت بیشــتری هم دارد. بخشــی که آسیب آن، 
کیفیت آموزشی را هم زیر سؤال خواهد برد. از آدم های مختلف در سنین بین 
۲۰ تا ۵۰ ســال خواستیم تا تلخ ترین روایت های به یاد مانده خود از مدرسه را 

برای ما بنویسند که در ادامه می خوانید.

لاک نداشتم
در مدرسه شهید رجایی یا همان ژندارک سابق درس می خواندم، سال های 
۱۳۷۸ بود. دستم  به دلیل نوشــتن با گچ حساسیت داشت و دستکش دستم 
می کردم. ناظم مدرسه فکر کرده بود ناخن بلند کرده ام یا لاک زده ام  که مجبور 
شــدم جلویش دستم را از دســتکش دربیاورم که معلوم بشود لاک نزده ام و 

ناخن بلند نکرده ام .

نمره انضباط کم به دلیل پوشیدن جوراب سفید
دبیرســتان علوی اسلامی، ســال ۱۳۷۶ بود. آن زمان در خاطرم است که 
جوراب ســفید مد شــده بود و من هم یکی خریده بودم. به پــا کردم و رفتم 

مدرسه، اما نمره انضباطم بابت پوشیدن جوراب سفید کم شد.

دبیرستان علوی سال ۱۳۷۷
از اردوی مدرســه ســوار بر اتوبوس برمی گشــتیم که حوصله چندتایی از 
بچه ها ســر رفت. راننده کاســت هایش را زیر و رو کرد و اندی را بیرون کشــید. 
بــه اندازه یک تِرَک چندتایی از بچه ها وســط راهروی دراز اتوبوس تکان تکان 
خوردند و دســت زدند. خبر به دو ســه تا از بچه هــای تند و تیز ته اتوبوس که 
ســابقه گزارش کردن چادر سر نکردن هم داشتند  رسید. عصبی و خشمگین به 
حلقه دخترهایی که دســت می زدند و تــکان می خوردند  حمله کردند. کاش 
ماجرا همان جا تمام می شد. رسیدیم مدرسه، احضارها، پرس وجوها، خواستن 
والدین، تعهد و بدبینی رفقا به هم شروع شد. ۲۶ سال از آن روزها گذشته  اما 
توی یکی از کانال های مجازی دورهمی بچه های دبیرستان، همین چند وقت 

پیش حرفش را زدیم و از یک تلخی به جا مانده از آن روزها گفتیم.

دختر را چه به فوتبال
روز هشــتم آذر ۱۳۷۶ بــرای خیلی از ایرانی ها روزی حماســی بود: بازی 
ایران و اســترالیا، ملبورن. اما برای ما دانش آموزان دبیرســتان دخترانه علوی 
اسلامی بیشتر از حماسه، روز تلاش کردن و به درِ بسته خوردن بود. روزی بود 

که مدیران و مســئولان مدرســه با گفتن جمله دختر را چــه به فوتبال، اجازه 
ندادند تا دور هم توی نمازخانه مدرســه جمع شویم و بازی سرنوشت ساز را 
از تلویزیون تماشا کنیم . آن روز من و دوستانم فرار غزال تیزپا را به جای دیدن، 
شنیدیم؛ از رادیوی کوچک جیبی که مخفیانه به کلاس ادبیات برده بودیم . ما 

از دیدن فوتبال پای تلویزیون هم محروم شده بودیم!

جوراب سفید و شلوار لوله تفنگی مجرمم کرده بود
برای منــی که الان اوایل دهه پنجم زندگی ام هســتم، یــادآوری جزئیات 
روزهایــی که بــه راهنمایی و دبیرســتان، آن هم در دهه ۶۰ و ســال های بین 
۶۵-۶۷ می رفتم، زیاد آســان نیســت. امــا بعضی خاطره هــا در ذهنم حک 
شــده اســت، مثل همان باری که مجبور شــدم به خاطر پاچه شلوار، گوشه 
دیــوار بایســتم. ســال دوم راهنمایی بــودم. راهنمایی ۱۲ محــرم در خیابان 
آذربایجان! من گاهی قبل از مدرســه در صف شــیر می ایســتادم، می خریدم 
و می گذاشــتم در خانه، بعد می آمدم مدرسه. اگر ماشــین شیر دیر می رسید، 
کل راه را بایــد می دویــدم. آن روز هــم یکــی از آن روزهــا بــود. وقتی وارد 
مدرســه شــده بودم و توی صف ورودی ایســتاده بودم تا کیفــم را بچه های 
ســال بالایی یعنی کلاس ســومی ها بگردند، ناظم به شــلوارم نگاه کرده بود 

و گفت حق ندارم بروم سر کلاس.
 شــب قبلش به مامانم اصرار کرده بودم پاچه شلوارم را تنگ کند. از تصور 

اینکه یک چیزی مثل بادبان کشــتی جلوتر از خودم راه برود، اذیت می شــدم. 
حالا مجرم بودم! حالت معمول هر چیزی که باعث می شــد کمی دیرتر درس 
شــروع بشود، خوشحالم می کرد اما آن روز نوبت من بود تخته را برای کلاس 
ریاضی آماده کنم و دوســت نداشتم که اول ســالی از چشم معلم بیفتم، اما 
خب مجموع شلوار لوله تفنگی و جوراب سفید  من را مجرم اساسی کرده بود. 
ناظم در مقابــل اصرارهای من تعهد کتبی گرفت و من ســرانجام مثل همه 

وارد کلاس شدم.
دفعه بعدی مشــکل ســر کاپشــنم بود. یک کاپشــن قرمز تیــره (به قول 

فروشنده جگری) وسطش یک خط سرمه ای!
با چه علاقه ای از طرف های پاســاژ شــانزه لیزه خریدیم. یادم اســت پدرم 
گفت مطمئنی؟ من هم که دل از دســت داده بودم، تند تند می گفتم بله، بله! 
فردایش با اینکه هوا بارانی نبود، پوشــیدم و شــد آخرین باری که توانستم در 

مدرسه تنم کنم.
به نظر مســئولان مدرســه رنگ کاپشن خیلی توی چشــم بود. من ماندم 
و ژاکت کاموایی طوســی روشــن که مامــان برایم بافته بــود و با دکمه های 
مرواریدی اش ســعی کرده بودند کمی از ناراحتی ام کــم کنند. خوب داغ آن 
دکمه ها هم خیلی زود به دلم ماند! نمی دانم کدام یک از دوســتان باســلیقه 
در یکــی از زنگ تفریح ها آنها را چیده بود و من با ژاکتی بدون دکمه به خانه 

برگشتم!

اینها مشت نمونه خرواری است که بارها برای هرکدام از هم  نسل های من 
اتفاق افتاده است.

اما آن روز که خبر خودکشــی «آرزو خاوری» آمد، مطمئنم بیشتر بچه های 
مدرســه شــهید باهنر خیابان جامی یاد «ملودی» افتادند. ملودی با موهای 
فرفری که کلاس ســوم تجربی بود و وقتی ناظم پایه سوم یعنی خانم فیلی، 
شلوارش را که خیلی گشاد بود و مطابق مد روز مثلا، با قیچی بریده بود، فقط 
یک راه به نظرش رســیده بود: پرت کردن خودش از طبقه ششــم ساختمانی 

در همان نزدیکی.
اگــر فــردای آن روز اردو  نداشــتیم و اگــر بچه های کلاس شــان تحصن 
نمی کردند و دورتادور کلاس شان را با روزنامه نمی پوشاندند که با خیال راحت 
گریه کنند، شــاید خیلی از ما متوجه این مصیبت نمی شــدیم. شــاید چند روز 
بعد یاد «ملودی» می افتادیم که دیگر والیبال بازی نمی کند، سروهای محکم 

نمی زند و ما برایش دسته جمعی دست و هورا نمی کشیم!
ســال های بعد وقتی مسئولان هنرســتان دخترم دورم جمع شدند که چرا 
موهایش را آبی-سرمه ای کرده اســت، این قدر زمان گذشته بود که شروع به 
اعتراض کنم و بگویم دســت از ایــن ایرادگیری ها بردارنــد و به فکر آموزش 

باشند!

من عضو هیچ گروه سرودی نشدم
ســال ۱۳۸۴ دانش آموز مدرســه عصمت تهرانســر بودم. بچــه چندان 
درس خوانی نبودم ولی همیشــه دوست داشــتم در برنامه های کلی مدرسه 
شــرکت کنــم. مثلا در گروه ســرود، تئاتر یا هر چیز شــبیه آن، امــا چون بچه 
درس خوانی نبودم، معلم ها نمی گذاشــتند من درگیر چنین برنامه هایی شوم. 
از کلاس اول ابتدایــی در آن مدرســه بودم. بعد از این همه ســال تازه کلاس 
چهارم قرار شــد تا من هم جزئی از این گروه ها شــوم. ذوق عجیبی داشــتم. 
اعتماد به نفس زیادی در من جمع شــده بود و لبخندم به شــکل مستمر روی 

صورتم نقش بسته بود.
ما همه وارد نمازخانه شــده بودیم تا یکی از مسئولان مدرسه برنامه ریزی 
کار را برایمــان شــروع کند. یادم نیســت آن روز در نمازخانه چه گفتیم و چه 
شــنیدیم، اما یادم است که چقدر خوشــحال بودم. با خوشحالی کفشم را از 
بین آن همه کفشی که جلوی نمازخانه بود، بیرون کشیدم و داشتم بندهایش 
را می بســتم که یکی از بچه های کلاس خودمان با عجله خودش را به همان 
مســئول داخل نمازخانه رســاند و از معلمــم نقل قولی بــه او کرد و رفت. 
قلبم پاره پاره شــد و حالا که بیش از ۹ سال از آن روز می گذرد هنوز حالم بد 
می شــود. نقل قول در مورد من بود. به او گفــت معلممان گفته فلانی نمره 
دیکته اش خیلی کم شــده، دانش آموزی که درس بلد نیست حق ندارد وارد 
این برنامه ها شــود و تمام شــد. این اولین بار و آخرین بــاری بود که من وارد 
برنامه های مدرســه شدم. بعد از شــنیدن این جمله میله های پله را گرفتم و 
با ناراحتی وارد کلاس درس شــدم. دیگر شبیه دختر شــاداب ۲۰ دقیقه قبل 

نبودم و بعد از آن دیگر خودم نخواســتم هیچ کجا حضــور پیدا کنم؛ هرچند  
راهمم نمی دادند.

 تحقیر برای نمره پایین
بچه درس خوانی بودم، اما من را در مدارســی که همه بچه های تیزهوش 
بودند ثبت نام کردند که کم کم درســم ضعیف و ضعیف تر شــد. دیگر کار به 
جایی رسیده بود که هر سال برای ثبت نام من در مدارس دولتی یا غیرانتفاعی 
مسئولان مدرسه خیلی راحت به پدرم می گفتند من را ثبت نام نمی کنند چون 
معدلم کم اســت. جلوی خودم اینها را می گفتند. جلوی من و دانش آموزان 
دیگر که همه برای ثبت نام آمده بودند. حس تحقیرشــدگی آن روزها هنوز با 
من اســت. آن لحظه ها پدرم با لحن التماس از آنها می خواســت تا ثبت نامم 
کنند. نگاه سرد مادر و پدرهای دیگر که هنوز در ذهنم مانده. حتی از من چند 
آزمــون ورودی می گرفتند؛ کاری که با دانش آمــوزان دیگر نمی کردند. بعد از 
آن سال ها من سال ۱۳۸۶ برای ثبت نام سوم راهنمایی به مدرسه سیدالشهدا 
رفتم، از من آزمون ورودی گرفتند و من قبول شــدم، اما به من گفتند باید صبر 
کنیــم که اگر جا بود ثبت نام شــوم. چون معدلم کم بود، بــا من و خانواده ام 
هرطور که می خواســتند رفتار می کردند. من ثبت نام شــدم و هر ماه و هر ترم 
بــرای نمرات کمم همین تحقیرها ادامه داشــت. حالا وقتی به شــرق تهران 

می روم اصلا دوست ندارم حتی از کنار این مدرسه رد شوم.

 مدیر جلوی همه سرم داد زد ولی عذرخواهی نکرد
دوم راهنمایی بودیم، سال ۱۳۸۷ مدرســه فروغ رضوان غرب تهران. یک 
روز وســط زنگ تفریح ناظم مدرســه جلوی من را گرفت و سرم داد زد. اصلا 
نمی فهمیــدم چه شــده حتی جملاتــش را هم درســت نمی فهمیدم. فقط 
بلندبلند ســرم داد می زد و من نگاهش می کرد. بعد صدایش بلندتر می شــد 
که چرا حــرف نمی زنی. من فقط می گفتم خانم ما نمی دونیم چی شــده. از 
ترس به خودم پیچیده بودم. مرا رها کرد وســط حیاط مدرسه و رفت. بچه ها 
جلوی من را می گرفتند که چه شــده اما من نمی دانستم چه بگویم. خجالت 
کشــیده بودم از رفتاری که با من شده بود و به همان اندازه هم ترسیده بودم. 
فکــر می کردم مــن چه کاری کردم که به خاطرش ســرم داد زده و بعد دیگر 
خبری از او نشــد. با اضطراب و حال بد ســر کلاس رفتم و هیچ چیزی هم از 
کلاس نفهمیدم؛ آن قدر که اســترس همه وجــودم را گرفته بود. زنگ تفریح 
بعدی دو تا از دوستانم که حالا با هم صمیمی هستیم داستان را برایم تعریف 
کردند. آنها زباله ای از داخل مدرســه به بیرون انداخته بودند و فردی شــاکی 
به مدرســه آمده بود و معترض شــده بود. آنها را به دفتر مدرســه می برند و 
هر دو از ترسشــان ماجرا را به گردن من انداخته بودند. هرچند بعد به خاطر 
عــذاب وجــدان روایت درســت را به ناظم گفتــه بودند و به قــدر کافی هم 
توبیخ شــده بودند، امــا آن ناظم هیچ وقت نه در جمــع و نه حتی در تنهایی 

عذرخواهی نکرد.

مرگ همسرش خوشحالم کرد
خیلــی بچه بودم. عکس های آن سن و ســالم را که نگاه می کنم، می گویم 
بــا بچه به این ملوســی چطور آن قدر بــد رفتار می کردند. فکر کنم ۱۰ ســال 
داشــتم کــه کلاس پنجم می شــدم. ســال ۱۳۸۴ یــا ۱۳۸۵ می شــد. معلم 
بدخلقی داشــتیم. اســم فامیلــی معلم را هنوز یادم اســت. خانــم زارعی، 
مدرسه عصمت تهرانسر. از دوســتانم شنیدم که هنوز این مدرسه دایر است، 
ولی اصلا دوســت نــدارم حتی از آن کوچه دیگر رد شــوم. ما آن زمان وضع 
مالــی چنــدان خوبی نداشــتیم. پدرم بیمار شــده بود و هزینــه زیادی بابت 

درمانش می کردیم.
 نزدیک روز معلم شــده بود و طبق هر سال مادرها پول روی هم گذاشته 
بودنــد تا برای معلم ســکه بخرند. امــا من از مادرم پول گرفتــه بودم تا یک 
تیشــرت بخرم. تیشرت نارنجی رنگی خریدم. با خواهرم جعبه کادویی درست 
کردیم و دورش را با مروارید تزئین کردیم. جعبه قشــنگی شــده بود. تیشرت 
نارنجی را داخل جعبه گذاشــتم و روز معلم با خودم به مدرسه بردم. بعد از 
آنکه مادرها کادو روز معلم را به او دادند من از جایم بلند شدم و کادوی او را 
دادم. خیلی ذوق زده بودم. تصور می کردم حالا جلوی همه بگوید چه جعبه 
قشــنگی درست کردی یا مثلا تشکر ویژه کند که کادویی متفاوت دادم و برایم 
مهم بوده که این همه زمان صرف کردم. اما با خنده ای از روی تمسخر تیشرت 
را بیــرون آورد، نگاهی به آن انداخت و روی میــزش پرت کرد. بعد به مبصر 
کلاس اشاره کرد که این جعبه را بردار و داخلش گچ های کلاس را بریز. تمام 
تنــم یخ کرده بود. نگاهش و لحن حرف زدنش که «تیشــرت هدیه آوردی؟»، 
همه بچه ها از لحن معلم زیر خنده زدند و من به خاطر کادویی که دادم مورد 
تمســخر کل کلاس قرار گرفتم. تن نحیفم پر از غم شده بود. دلم برای خودم، 
خواهرم و مادرم که تلاش کرده بودیم تا کادویی برای روز معلم درست کنیم 
به معنای واقعی ســوخته بود. هرچند  بعد از آن هم من را بارها به اشــکال 
مختلف تحقیر کرده بود. تا روزی که خبر دادند معلم سر کلاس نمی آید. یک 
هفته معلم نداشتیم و بعد از یک هفته که آمد فهمیدیم همسرش فوت کرده 

و برای همین نیامده بود. 
تمام طول کلاس غمگین بود و مدام به در و دیوار خیره می شد. دیگر دست 
از توهین و تمســخر من برداشته بود، اما دوســتش نداشتم و دلم با او صاف 
نشــد. آن روز که فهمیدم همسرش فوت کرده، خوشحال شدم. فکر می کردم 
جواب دل شکســته من است. راســتش هیچ وقت در زندگی ام از مرگ کسی 
خوشحال نشدم، حتی اگر بدترین آدم روی زمین باشد. اما این آدم با من کاری 
کرده بود که روح لطیف کودکانه ام از مرگ همسرش و غم او خوشحال شود. 
هنــوز وقتی یــاد آن کلاس درس می افتم، دلم به درد می آیــد. احتمالا خود 
معلمم هم الان در قید حیات نباشــد ولی تا همین چند ســال قبل همیشــه 
دوســت داشتم او را ببینم و در صورتش خیره نگاه کنم و بگویم معلم خوبی 
نبوده. بگویم چطور با روان یک کودک ۹ســاله بازی کرد که هنوز وقتی یادش 

می کنم حالم خراب می شود.

سعیده طاهری
مدرس دانشگاه

آسیب کلاس های مجازی مدارس و کیفیت پایین آموزش
بر پیکر سیستم آموزشی کشور

تلاش برای حذف مدرسه

روایت های تلخ مدرسه

نسترن  فرخه
کیفیت آموزشــی مدارس هر سال نزولی تر می شود و از نگاهی، به نظر رو به نابودی اســت؛ موضوعی که به شکل مستقیم بر کیفیت تخصص همین 
افراد در ســال های بعد اثر خواهد گذاشت. طی این چند ماه، مادرها و حتی پدرهای بسیاری از کیفیت کلاس های مجازی فرزندان شان گله داشتند. 
بســیاری از آنها به مشکل قطع و وصلی اینترنت اشاره داشتند و برخی دیگر به عدم تمرکز کافی فرزندانشان در کلاس درسی که پشت صفحه گوشی 
همراه برگزار می شــود؛ تجربه ای که از سال اول شیوع ویروس کرونا شروع شد و به نوعی به یک رسم در سیستم آموزشی بدل شد. دانش آموزان در 
تمام مقاطع این روش تدریس را تجربه کردند و هر کدام به نوعی با آسیب های آن روبه رو شدند. یکی از مهم ترین آسیب ها که به کیفیت پایین کلاس 
درس برمی گردد، آماده نشدن کودکان برای ورود به سال بعد است. طی گفت وگوی «شرق» با تعدادی از معلم ها، والدین و حتی دانش آموزان، این 
مهم به خوبی دیده می شــود که هر سال با نزول سطح ســواد دانش آموزان در سیستم آموزشی روبه رو هستیم. حتی نتایج آزمون تیمز ۲۰۲۳ از رتبه 
پایین دانش آموزان ایران حکایت دارد که بر اساس آن، از هر پنج دانش آموز ایرانی، دو نفر هیچ چیز یاد نمی گیرند. نتایج این آزمون در سال های قبل 

هم چندان چنگی به دل نمی زد و در این مدت نه تنها کیفیت آموزشی بیشتر نشده، بلکه سال به سال روند کاهشی هم پیدا کرده است.
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